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1. »صنعت و صنعتي شدن« پديده‌اي است كه بيش از سه قرن از عمر آن نمي‌گذرد. ولي تأثيرات شگرفي بر انسان و محيط 
زندگي او گذاشته است.  آلوين تافلر معتقد است كه صنعت، موج جديدي در زندگي اجتماعي بشر آغاز كرده، موجي كه با خود 
تجربيات جديدي براي زندگي آدمي به ارمغان آورده است. اين موج كه از آن به عنوان انقلاب صنعتي نيز ياد مي‌كنند با تولد در 
اروپاي غربي و رشد و بسط بسيار سريع در سراسر جهان بويژه در نيمه دوم قرن بيستم عملًا به عنوان يكي از رويكردهاي بسيار 

كليدي در حوزه توسعه و رشد كشورها، بخصوص كشورهاي در حال توسعه قلمداد شد.
2. در كشورهاي پيشرفته، توسعه صنايع با رشد اقتصادي و پيشرفت شايان توسعه اقتصادي و افزايش سطح زندگي عمومي همراه 
بوده است و قسمت اعظم توليدات اين كشورها صرف افزايش سطح زندگي خود آنها مي‏شود. در كشورهاي در حال توسعه نيز 
قدرت توليد نيروي انساني در صنايع به طور محسوسي بيش از اشتغال در فعاليت‌هاي كشاورزي مي‌باشد. به اين جهت صنعتي 
افزايش جمعيت فعالي كه به امور صنعتي اشتغال مي‌ورزند، يكي از طرق بالا بردن درآمد سرانه به شمار مي‌رود. در  شدن و 
كشورهايي مانند هندوستان و ژاپن كه جمعيت آنها نسبت به منابع طبيعي خصوصاً زمين زياد است، تنها اميدي كه براي افزايش 
بازده نيروي انساني و افزايش سطح زندگي مردم وجود دارد، همان توسعه صنعتي است. حتي در ممالكي مانند امريكاي لاتين كه 
در حال حاضر مواجه با مشكلات زياد جمعيت نيستند، برقراري تعادل مناسب‌تري در بين جمعيت، مستلزم رشد صنايع توليدي 

است.
3. رشد و توسعه بهينه صنعت، امكان افزايش سطح زندگي مردم را از ابعاد مختلف فراهم آورده است. از اين رو امروزه بخش صنعت 
در مقايسه با ساير بخش‌هاي مولد اقتصادي، به بخشي رهبري‌كننده در عرصه اقتصاد مبدل شده است. نقش و سهم صنعت در 
اقتصاد ملي ناشي از تأثيري است كه در رشد و توسعه عوامل توليد دارد. رشد صنعت امكان مي‌دهد كه قدرت عوامل توليد مدام 
افزايش يابد و اين افزايش با توجه به توسعه روزافزون علم و تكنيك به طور منظم قوس صعودي را طي مي‌كند. با رشد صنعتي 
شدن كشور اين امكان فراهم مي‌شود كه نيازهاي مادي و معنوي افراد جامعه بهتر تامين شود و سازمان توليد و كار اجتماعي به 
سطح عالي‌تر و بهتري ارتقا يابد و در اين ارتباط است كه صرف‌نظر از خودكفايي جامعه، استقلال اقتصادي و سياسي كشور تامين 
مي‌شود. توسعه صنعتي علاوه بر آنكه موجب افزايش سهم كالاهاي صنعتي در صادرات كالايي كشورها شده، فاصله بهره‌وري بين 
بخش‌هاي مولد به ويژه بخش كشاورزي و صنعت، تغييرات مداوم در روش توليد، رشد بهره‌وري، عرضه كالاهاي جديد، افزايش 
سهم جمعيت شهرنشين در كل جمعيت و دگرگوني در سهم هزينه‌هاي سرمايه‌اي و مصرف در درآمدها و نظاير آن را به دنبال 

داشته است.
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4. توسعه صنعتي بر دو پارامتر عمده كه همان تعريف توسعه اقتصادي است، مؤثر خواهد بود:
  افزايش توليدات در كميت و كيفيت كه ارزش افزوده بيشتر و در نتيجه توليد ملي بالاتري را نصيب كشور خواهد كرد.

  ايجاد اشتغال كه خود باعث بهبود توزيع درآمدهاي جامعه خواهد شد. لذا صنعتي كردن، لازمه پايه‌ريزي نظام اقتصادي- اجتماعي 
عادلانه نيز مي‌باشد.

5. تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم، نياز كشورها به دستيابي به رشدي پايدار از طريق سرمايه‌گذاري 
در بخش صنعت را دو چندان كرد. اين امر، ناشي از تجربه جوامع پيشرفته در خصوص ارتباط مستقيم رفاه و سطح زندگي بهتر 
آنان با گسترش صنايع در آن جوامع بود. نكته قابل توجه ديگر در رابطه با تمايل كشورها به استراتژي صنعتي شدن، موضوع 
كاهش مزيت رقابتي مواد اوليه و خام و نوسانات شديد قيمت آن و روند نسبتاً ثابت و بعضاً نزولي آن در مقايسه با توليدات صنعتي 
با ارزش افزوده بيشتر بود. اين امر، دليلي بر مسلط شدن گرايش توسعه صنعتي در كشورهاي در حال توسعه است. مضافاً آنكه 

توسعه صنعتي به عنوان نيروي محركه براي توسعه و رشد كليه بخش‌هاي اقتصادي و بافت‌هاي اجتماعي نيز اثرگذار بود.
افزايش سهم اشتغال در بخش صنعت، صنعتي شدن بخش  افزايش سهم صنعت و توليد محصولات كارخانه‌اي در جامعه،   .6
كشاورزي، افزايش سهم بخش خدمات و سهم اشتغال در اين بخش و در نهايت افزايش چشمگير ارزش افزوده بخش صنعت در 
توليد ناخالص داخلي در كنار بسياري از تحولات و تغييرات قابل توجه در عرصه سياسي، اجتماعي و فرهنگي همگي در زمره 
شاخص‌ترين دستاوردهاي استراتژي توسعه صنعتي تلقي مي‌شود )محسنوند, 1387(. با توجه به اهميت و جايگاه استراتژي صنعتي 
در رشد اقتصادي كشورها لازم است هر كشور متنا )نگاهي به صنعت و تجارت در تركيه و مالزي, 1390(سب با تعاملات و روابط 
خود با جهان خارج و شرايط اقتصاد جهاني و شرايط سياسي و اقتصادي خود، مدل استراتژي صنعتي كشور خويش را طراحي 
و تدوين نمايد. در اين راستا، شايسته است با مطالعه و بررسي تجارب كشورها و انجام مطالعات تطبيقي در زمينه متدولوژي 
تدوين استراتژي توسعه صنعتي، اين امكان را فراهم آوريم كه ضمن آگاهي و درك بيشتر از موقعيت كشور در دسته‌بندي و 
رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي از حيث وضعيت اقتصادي، حجم منابع طبيعي، مزيت رقابتي و نگرش‌هاي اقتصادي، از مدل‌هاي موفق 
كشورهايي كه تا حدودي با زيرساخت‌ها و شرايط محيطي جامعه‌مان تشابه دارند، در طراحي مدل و جهت‌گيري‌هاي صنعتي، 
متناسب با شرايط جهاني و تغييرات فرآوري آن بهره گيريم. بدين منظور در اين مطالعه تلاش شده است تا با بررسي استراتژي 
صنعتي كشورهاي تركيه و هند كه از لحاظ موقعيت جغرافيايي و زيرساخت‌ها تا حدود زيادي به كشورمان شباهت دارد، نقاط 

ضعف و قوت استراتژي صنعتي كشور شناسايي و در صورت امكان راهكارهايي جهت بهبود آن ارائه گردد.
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 معرفي وزارت صنعت و تجارت كشور تركيه
7. در زمان امپراطوري عثماني كشور تركيه داراي يك ساختار دولتي بود كه بعداً در زمان تشكيل نظام جمهوري اين ساختار 

تغييرات گسترده‌اي يافته و بعد از مدتي ساختار كنوني دولت تركيه ايجاد شد.

در سال 1838 كميته تجارت و كشاورزي در تركيه تشكيل شد. دو سال بعد كميته دائمي نظارت بر تجارت و كشاورزي در 
استانبول تركيه تشكيل شد كه داراي دپارتمان‌هاي كشاورزي، آمار، حسابداري و تجارت بود. اين كميته بر فعاليت‌هاي صنعتي 

تركيه نظارت داشت.

كشاورزي،  صنعتي،  تجاري،  فعاليت‌هاي  بر  كه  شد  متولد  كشور  اين  اقتصاد  وزارت  تركيه،  ملي  بزرگ  مجمع  نخستين  در   .8
جنگلداري و معدن‌كاري در اين كشور نظارت مي‌كرد. در سال 1924 اين وزارتخانه منحل شد و دو وزارتخانه تجارت و كشاورزي 
تأسيس شدند كه در سال 1928 اين دو وزارتخانه نيز با هم ادغام شدند و وزارت اقتصاد تركيه دوباره متولد شد و چهار سال بعد 
دوباره وزارت كشاورزي تركيه تأسيس شد.تركيه بعد از پشت سرگذاشتن بحران اقتصادي جهان در سال 1930 تغييراتي را در 
ساختار مديريت صنعتي و تجاري خود به وجود آورد و برنامه‌هاي پنج ساله اول و دوم توسعه صنعتي را به اجرا درآورد. در سال 
1939 وزارت تجارت و وزارت حمل ونقل ارتباطات تركيه از وزارت اقتصاد تفكيك شده و هر يك به صورت مجزا فعاليت خود را 
آغاز كردند وليكن در سال 1949 وزارت تجارت و وزارت اقتصاد تركيه دوباره با يكديگر ادغام شده و وزارت اقتصاد و تجارت تركيه 

را تشكيل دادند. اگرچه يك سال بعد دپارتمان بنگاه‌ها از اين وزارتخانه جدا و وزارت بنگاه‌ها تأسيس شد. 

9. بعد از چندين ادغام و تفكيك ديگر نهايتا در سال 1984 وزارت صنعت و تجارت كنوني تركيه با چهار معاونت به شرح ذيل 
تشكيل گرديد. 

1( يك معاونت‌ شامل سه اداره كل اندازه‌گيري و استانداردها، مناطق صنعتي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و نيز اداره كل تحقيق و 
توسعه صنعتي است. 

2( معاونت ديگر از دو اداره كل تجارت داخلي و تشكيلات است و نيز دبيرخانه دفاع و دپارتمان امور مالي و اداري تشكيل شده است.
3( دو اداره كل حفاظت از مصرف‌كنندگان و رقابت و اداره كل تجار به همراه دو بخش مربوط به منابع انساني و پرسنل معاونت ديگري 

از اين وزارتخانه را تشكيل داده‌اند. 
4( آخرين معاونت وزارت صنعت و تجارت تركيه داراي اداره كل صنعت، اداره كل هماهنگي با اتحاديه اروپا، واحد توسعه استراتژي و 

مركز پياده‌سازي و هماهنگي برنامه رقابت‌پذيري منطقه‌اي مي‌باشد.
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10. شوراهاي رقابت تركيه، شكر، اعتبار تركيه و نيز سازمان توسعه صنايع كوچك و متوسط، انستيتوي استانداردهاي تركيه، مركز 
ملي بهره‌وري تركيه و انستيتوي پتنت تركيه هم زيرنظر وزارت صنعت و تجارت اين كشور فعاليت مي‌كنند. از مأموريت‌هاي وزارت 
و تجارت،  براي بخش‌هاي صنعت  استراتژي  تدوين  برنامه‌ريزي،  به سياست‌گذاري‌هاي جديد،  تركيه مي‌توان  و تجارت  صنعت 
گسترش كارآفريني، حفاظت از محيط زيست در فعاليت‌هاي صنعتي و تجاري، گسترش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، حمايت از 
صنعت‌گران و تجار، حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و گسترش تحقيق و توسعه و فناوري در حوزه‌هاي صنعت و تجارت اشاره 

كرد )نگاهي به صنعت و تجارت در تركيه و مالزي, 1390(.
11. وزير صنعت و تجارت تركيه در سال 2011 از استراتژي صنعتي تركيه براي سال‌هاي 2011 تا 2014 رونمايي كرد كه در 
اين استراتژي هدف تركيه رسيدن به يكي از 10 كشور توسعه يافته جهان و نيز مركز توليد كالا و خدمات در قاره‌هاي آسيا و اروپا 
بيان گرديده ‌است. در واقع اين دو هدف محور اصلي برنامه‌هاي وزارت صنعت و تجارت تركيه را تشكيل مي‌دهند و براي رسيدن 
به اين هدف وزارت صنعت و تجارت تركيه گسترش كارآفريني، نوآوري و بالا بردن ارزش افزوده از طريق به كارگيري فناوري را 

در دستور كار خود قرار داده است. 
12. تركيه در سال‌هاي اخير براي عضويت در اتحاديه اروپا تلاش كرده و به همين منظور سعي دارد شرايط اين عضويت از جمله 
در بخش‌هاي اقتصادي را به دست آورد كه اين امر منجربه تشكيل شوراي رقابت در اين كشور شده‌است تا از طريق اين شورا بر 
قوانين ضدانحصار نظارت كند. اين كشور همچنين تلاش نموده با به ‌روز كردن قانون مربوط به توسعه مناطق صنعتي و تجاري 
تا خودروسازي جزو  لباس گرفته  از پوشاك و  توانسته در صنايع مختلف  با كشورهاي همسايه گسترش دهد و  را  روابط خود 

كشورهاي مطرح جهان محسوب مي‌شود.

  دلايل تدوين استراتژي صنعتي تركيه
13. در فرآيند الحاق تركيه به اتحاديه اروپا )EU( يكي از 35 فصل مذاكرات انجام شده در خصوص سياست صنعتي اين كشور 
بوده كه منجربه تدوين استرتژي صنعتي اين كشور گرديد.اقتصاد تركيه از سال 2001 دچار تحولي قابل توجه شده كه نتيجه آن 
ثبات اقتصاد كلان، كاهش عمده در نرخ تورم، افزايش نرخ بهره‌وري، حفظ ميانگين نرخ رشد سالانه %5.9 )به طور قابل توجهي 

بالاتر از ميانگين نرخ رشد در طول دوره 2008-2002 ( بوده است. 
14. در طول دوره رشد سريع اين كشور سهم كشاورزي در اقتصاد كاهش يافته در عوض سهم بخش‌هاي خدمات و توليد گسترش 
يافتند. رشد صنايع نيز از ساختاري دوگانه‌ برخوردار بوده به‌طوري‌كه در صنايع با ساختار مدرن كه برگرفته از تغييرات جهاني 
بودند، رشد سريع اتفاق افتاده وليكن در صنايع سنتي و كاربر رشد كمتري حادث شده است، مشابه اين روند در بخش خدمات 
نيز قابل مشاهده است به گونه‌اي كه تغيير ساختار خرده‌فروشي از سنتي به مدرن مثالي قابل توجه از اين فرآيند مي‌باشد. از ديگر 
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مثال‌هاي قابل توجه در بخش خدمات مي‌توان به افزايش مقدار سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌هاي مالي و شركت‌هاي لجستيكي 
در مقياس بزرگ اشاره كرد. 

15. علي‌رغم رشد سريع اين كشور پس از بحران 2001، اين كشور توانست در سال 2009 از لحاظ شاخص رقابت‌پذيري رتبه 61 
را در ميان 133 كشور به‌دست آورد و جهت بهبود اين شاخص و دستيابي به رتبه‌اي بهتر، مي‌بايست نسبت به تقويت حوزه‌هايي 
كه در آن‌ها ضعيف‌تر عمل نموده بود اقدام مي‌كرد كه از جمله اين حوزه‌ها عبارت بودند از: بهبود بازار كار، تحصيلات بالاتر و 

آموزش حرفه‌اي، بازارهاي مالي، بهداشت و سلامت، آموزش ابتدايي، زيرساخت فيزيكي.
16. افزايش رقابت جهاني در اين دوره حتي بحراني‌تر شد. تحولات جهاني كه در نيمه دوم سال 2008 آغاز شدند تأثيري منفي 
بر بخش خصوصي تركيه داشته و علاوه بر آن الحاق چين و هند به بازار جهاني موجب افزايش فشار رقابت جهاني به شركت‌هاي 
تركيه شد چرا كه ديگر نمي‌توانستند بااتكا به نيروي كار ارزان در رقابت پيشي گيرند. بنابراين نياز به يك مكانيزم بازار كه به طور 
عملكردي موثر بوده و نيز محيط سرمايه‌گذاري جذاب و نهادينه وجود داشت. شركت‌ها براي حفظ خود نياز به نيروي كار بسيار 
ماهر داشته و علاوه بر اين مي‌بايست اطمينان حاصل مي‌شد كه زيرساخت‌هاي صنايع به‌گونه‌اي است كه مي‌تواند ورودي‌هاي 
ارزان و كيفي را تامين نمايد. اين اهداف منجر به تدوين استراتژي صنعتي تركيه شد تا از طريق آن نقشه راه رسيدن به اهداف 
مشخص گرديده و نيز اجراي كارآمد آن موجب افزايش ارزش افزوده در تركيه شود. در پيش‌نويس اين استراتژي روند بازارهاي 
هدف و الگوهاي در حال تغيير فضاي كسب و كار بايد لحاظ شوند، بهره‌وري بخش‌هاي ضروري زنجيره ارزش همانند طراحي، 
تدارك و توزيع بايد افزايش يابند و بخش خصوصي مي‌بايست به گسترش تخصص در نواحي خاص و بهبود ظرفيت‌هاي خلاق 

تشويق گردد.
و  مشكلات  تا  همچنين  است.  نياز  شود،  شامل  نيز  را  خدمات  كه صنعت  يكپارچه  رويكردي  به  فرآيند صنعتي‌سازي  در   .17
اين  بود.  نخواهد  امكان‌پذير  توليدي  بالاتر در صنايع  بهره‌وري  به  نگردند دستيابي  تنگناهاي موجود در صنعت خدمات حذف 
فرآيند شامل سياست‌هاي صنعتي است كه خدمات را پوشش مي‌دهند. با اين حال اين فرآيند انتقال جامع نيازمند نقشه راهي 
است كه با استفاده از تجربه كشورهاي موفقي چون ژاپن، كره، تايلند، اندونزي تدوين شده باشد. چارچوب مورد استفاده توسط 
اتحاديه اروپا نيز سهمي عمده در تعيين فرآيند استراتژي صنعتي تركيه را از آن خود كرده كه هم كميت و هم متدولوژي را شامل 
مي‌شود. اتحاديه اروپا در نظر دارد با استفاده از استراتژي ليسبون  جهت جذابيت اروپا براي سرمايه‌گذاري و اشتغال بر روي دانش 
و نوآوري به منظور كسب رشد تمركز كند. هدف اصلي تعيين شده توسط اتحاديه »ايجاد فرصت‌هاي بيشتر و اشتغال بهتر« است. 
بر اين اساس براي اجراي استرتژي تجديد نظر شده ليسبون1 يك چارچوب سياست بخشي و افقي به منظو تقويت صنايع توليدي 
اتحاديه اروپا تعيين شده است. كميت و كيفيت در 27 بخش و در قسمت افقي شامل دانش، فناوري، نوآوري، امور مالي، چارچوب 

قانوني، محيط زيست، انرژي و تجارت ارزيابي مي‌گردند. 
1. Lisbon
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در  را  موانع موجود  است  رقابت بخش خصوصي لازم  و  بهره‌وري  افزايش  اقتصادي،  مداوم  به رشد  تركيه جهت دستيابي   .18
چارچوب يك استراتژي مشخص و برنامه اولويت‌بندي شده مدون حذف گرداند. بدين منظور استراتژي صنعتي تركيه با توجه به 

چشم‌انداز، اهداف و مشخصات زير تدوين گرديد. 

   چشم انداز و اهداف استراتژيك
19. جهت تدوين استراتژي صنعتي تركيه جلساتي با حضور تمام ذينفعان و تحت نظارت وزارت صنعت،‌معدن و تجارت تشكيل 

گرديد كه طي جلسات مزبور چشم انداز صنعتي بلند مدت تركيه به شرح ذيل تدوين شد:
 تبديل شدن به پايگاه توليد اوراسيا در محصولات با تكنولوژي بالا و متوسط.

20. به دنبال اين چشم‌انداز هدف كلي از استراتژي صنعتي تركيه براي دوره 2014-2011 به شرح زير است:
 افزايش رقابت‌پذيري و بهره‌وري صنايع تركيه و تسريع انتقال به ساختاري صنعتي كه بيشترين سهم را در صادرات جهان دارد يعني 
جاييكه بيشترين محصولات با فناوري و ارزش‌افزوده بالا توليد مي‌شوند و داراي نيروي كار مجرب و همزمان حساس به محيط زيست 

و مسائل اجتماعي است.
21. در راستاي اين چشم انداز و هدف كلي، اهداف استراتژيك اساسي زير تعيين شدند:

  افزايش وزني بخش‌هاي با فناوري بالا و متوسط در توليد محصولات و صادرات
  حركت به سوي توليد محصولات با ارزش افزوده بالا در بخش‌هاي با تكنولوژي ضعيف

  افزايش وزني شركت‌هايي كه مي‌توانند به طور پيوسته مهارت‌هاي شاخص خود را تقويت نمايند.
با درنظر گرفتن  زمينه‌هاي سياسي مختلف  آن،  استراتژيك  اهداف  و  تركيه  استراتژي صنعتي  اهداف كلي  با  22. در همراهي 
اولويت‌هاي برنامه نهم توسعه، نقاط ضعف و قوت صنعت تركيه و نيز فرصت‌ها و تهديدهاي موجود تعيين گرديد. سياست‌هاي 

تعيين شده در رابطه با زمينه‌هاي سياسي افقي و عمودي كه به طور همزمان اجرا مي‌شوند به شرح ذيل مي‌باشند: 
  سرمايه‌گذاري و فضاي كسب و كار

  سرمايه‌گذاري و تجارت بين‌الملل
  منابع انساني و مهارت‌ها

  دسترسي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به منابع مالي
  توسعه فناوري شركت‌ها
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  هزينه‌هاي ورودي و بخش‌هاي زيرساخت
  محيط زيست

  توسعه منطقه‌اي
بخشي  جنبه  دارد.  بستگي  مختلف  بخش‌هاي  در  افقي  استرتژي‌هاي  پياده‌سازي  موفقيت  به  استراتژي صنعتي  اثربخشي   .23
استراتژي صنعتي به منظور شناخت موانع محدود كننده رقابت بخش‌ها، اجراي سياست‌هاي طراحي شده جهت حذف اين موانع، 
در نظر گرفتن گام‌هاي مورد نياز جهت تبديل تركيه به پايگاه توليدي در بخش فناوري‌هاي بالا )High-Tech( و نيز بازسازي 

بخش‌هاي صنعتي جهت دستيابي به ارزش‌افزوده بالاتر، اهميت ويژه‌اي دارد.

24. رويكرد استراتژي بخشي اتحاديه اروپا به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است و رقابت بخشي تحت شش سرفصل اصلي و 
سياست‌هاي بحراني شناخته شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته شده است. البته لازم به ذكر است كه تجزيه و تحليل رقابت 
بخشي با هماهنگي وزارت صنعت و تجارت اين كشور و براساس گزارش رقابت بخشي كه با همكاري اين وزارتخانه و اتاق بازرگاني 

و تجارت كالابه صورت پيش‌نويس تهيه شده بود، آماده شده است.

25. شش سرفصل اصلي كه مبناي تجزيه و تحليل رقابت بخشي بوده‌اند عبارتند از:
  دانش و فناوري با تمركز بر ظرفيت‌هاي خلاق و نوآور شركت‌ها

  رقابت با تمركز بر محيط رقابتي در بازار داخلي و ساختار شركت‌ها
  معاملات در چارچوب قانون، كارهاي اداري، استانداردهاي فني، بهداشت و مسائل مربوط به ايمني و نيز تأثير اتحاديه گمركي با 

اتحاديه اروپا در اين بخش
  انرژي و محيط زيست؛ با توجه به مقررات موجود و آنچه كه در ميان مدت براي تغيير آب و هوا، اتلاف و مصرف زياد انرژي تأثير 

خواهند داشت، ارزيابي و مورد توجه قرار مي‌گيرند.
  تجارت و رقابت خارجي با تمركز بر عواملي كه بر رقابت صنايع و موانع تجاري و ضد دامپينگ اثر نامطلوبي دارند و مي‌تواند موجب 

رقابت ناعادلانه در سطح بين‌المللي شوند.
  اشتغال و جنبه‌هاي جغرافيايي؛ اهميت اين بخش در اقتصاد ملي از طريق فرم‌هاي اشتغال ارزيابي شده‌اند و به موانع موجود بر سر 
راه افزايش اشتغال تاكید شده است علاوه بر اين به وجود خوشه‌ها در اين بخش با توجه به مناطق جغرافيايي كه شركت‌ها و در نتيجه 

اشتغال در آنجا متمركزند، تاكید شده بود.
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26. همچنين در اين استراتژي ديده شده كه در آينده‌اي نزديك يكي از مبناهاي توسعه سياست‌هاي بخشي در تركيه، جمع‌آوري 
داده‌هاي به روز و قابل اطمينان در فعاليت‌هاي صنعتي و انجام تجزيه و تحليل رقابت بر مبناي اين داده‌هاست كه جهت دستيابي 
بدين هدف »سيستم اطلاعات كارآفرين« با هماهنگي وزارت صنعت و تجارت اين كشور تأسيس شد تا ناكارآيي داده‌ها از بين 
از  استفاده  با  را  دقيق‌تري  تصميم‌گيري‌هاي  بتوانند  بازار  و  دولتي  بخش‌هاي  در  كاربران  و  سرمايه‌گذاران  آنكه  امكان  و  رفته 
جمع‌آوري، به‌روز رساني و انتشار داده‌هاي بخش‌هاي توليد و خدمات به روشي سيستماتيك و يكپارچه انجام دهند، فراهم گردد 
تا خروجي‌هاي اين سيستم جهت رفع نيازهاي فوق استفاده شود. تلاش جهت نهادينه شدن زيرساخت‌هاي فني و قانوني اين 
سيستم هنوز ادامه دارد. علاوه بر اين »پروژه توسعه سياست‌هاي خوشه ملي تركيه« كه توسط معاونت امور خارجه1 انجام شده، 

شكل‌گيري يك منبع اطلاعاتي مهم را با توجه به توزيع جغرافيايي رقابت خوشه‌ها در تركيه، تضمين خواهد نمود.

 مكانيزم‌هاي اجرا، هماهنگي و نظارت

27. دستيابي به اهداف مشخص شده در استراتژي صنعتي تركيه به همان اندازه كه به سياست‌هاي طراحي شده و تصميمات 
متخذه بستگي دارد به تأثيرگذاري فرآيندهاي اجرا و پياده‌سازي نيز وابسته است. در اين رابطه علاوه بر ارائه و حفظ ثبات داخلي 
استراتژي صنعتي طراحي شده مكانيزمي لازم است كه به طور پيوسته اثرات مقررات و اقدامات اجرايي را كنترل نموده تا در 
موارد لزوم تغييرات به سرعت شناسايي شده و اصلاحات لازم پيشنهاد گردند. عدم وجود اطلاعات كافي در بخش صنعت و فقدان 
هماهنگي بين موسسات دولتي موجب كاهش اثربخشي تصميمات متخذه و فرآيندهاي پياده‌سازي در بخش دولتي مي‌شود. در 
اين زمينه لازم است موسسات و سازمان‌هايي كه مسئول پياده‌سازي استراتژي صنعتي هستند جهت انجام وظايف‌شان، نسبت به 

انطباق وظايف و اختياراتشان با توجه به منابع و ساختار سازماني اقدام نمايند.
28. فناوري و تكنولوژي نيز موجب توسعه سريع بازارها و در نتيجه پويايي اقتصاد بيش از آنچه كه در دوره‌هاي قبل بوده خواهد 
شد از اين‌رو شكست بازار كشور خطري موثر براي بازارهاي تركيه به‌شمار خواهد رفت و ضروري است استراتژي صنعتي به طور 
دوره‌اي به شيوه‌اي پاسخگويانه به حوادث پيش‌بيني نشده ارزيابي شوند و بدين منظور لازم است » كميته نظارت و راهبري« با 
مشاركت تمامي ذينفعان از جمله نمايندگان كارمندان، بخش خصوصي و به رياست معاون صنعت و تجارت ايجاد شود. همچنين 
جهت تضمين اثربخشي استراتژي صنعتي مي‌بايست همكاري‌هاي لازم بين بخش خصوصي و دولتي در سطوح بالاي مديريتي 
ايجاد گردد و علاوه بر اين، براي آنكه استراتژي صنعتي به طور اثرگذار در تركيه پياده شود و ايجاد ارزش افزوده نمايد، همكاري 

1. the Undersecr etariat for  Foreign  Trade
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و هماهنگي بين سازمان‌هاي دولتي به اندازه ايجاد هماهنگي بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي داراي اهميت است. از اين‌رو، 
»Intitiatives » براي ‌كاربرد در سطوح افقي استراتژي صنعتي جهت دستيابي به اهداف و شناخت استراتژي صنعتي تعيين 
خواهند شد. اين »Intitiatives » تحت نظارت كميته نظارت و راهبري، هماهنگي بين بخش‌هاي دولتي در راستاي استراتژي 
صنعتي را تضمين خواهند نمود. چرا كه در چارچوب استراتژي صنعتي »Intitiatives » فرصت‌هايي براي كار كردن سازمان‌هاي 
دولتي با يكديگر يا مشاوره با سازمان ديگر را فراهم نموده و ارتباط آنان را نزديك‌تر خواهد كرد. »Intitiatives » با ايجاد 
هماهنگي بين سازمان‌ها، راه‌حل‌هايي را براي مشكلات موجود ارائه كرده و در صورت نياز از حضور نمايندگان بخش خصوصي در 

جلسات و بررسي‌ها و مطالعات مربوطه استفاده خواهد كرد.

29. كليه فعاليت‌هاي دبيرخانه كميته نظارت و راهبري و »Intitiatives » زيرنظر وزارت صنعت و تجارت انجام شده و اين 
وزارتخانه تمامي فعاليت‌هاي دبيرخانه را نظارت نموده و براساس استراتژي ارزيابي خواهد كرد و هر شش ماه يكبار گزارش ارزيابي 
/ نظارت جهت ارزيابي اقدامات صورت گرفته در راستاي مستندات استراتژي صنعتي را به كميته نظارت و راهبري ارائه خواهد 
كرد. براي ارزيابي و كنترل روند اقدامات و اهداف استراتژي صنعتي، از خروجي‌هاي سيستم اطلاعات كارآفرين نيز استفاده خواهد 
با  بودن  اقدامات كميته‌ها را جهت هم‌راستا  پياده‌سازي و كنترل وظيفه دارد  به عنوان متصدي  شد. كميته نظارت و راهبري 
استراتژي صنعتي ارزيابي نمايد. تصميمات و مطالعات انجام شده توسط »Intitiatives » مشورتي بوده و خروجي‌هاي آن توسط 
 Intitiatives« كميته نظارت و راهبري ارزيابي خواهند شد و در صورت لزوم بازخوردهاي حاصل از ارزيابي‌ها از سوي كميته به
» ارائه خواهد شد. در اين مطالعات، كميته نظارت و راهبري موجبات همكاري نزديك بين بخش‌هاي خصوصي و دولتي را از 
طريق ايجاد مكانيزم‌هاي گفتگو فراهم خواهد آورد و در صورت نياز، موضوعات مورد بحث بين بخش‌هاي خصوصي و دولتي نيز 
مي‌توانند در دستور كار كميته نظارت و راهبري و«Intitiatives » قرار گيرند بنابراين تمام موضوعاتي كه با استراتژي صنعتي 

ارتباط دارند مي‌توانند در كميته نظارت و راهبري مورد بحث و بررسي قرار گيرند.

30. مي‌توان نتيجه گرفت كه پياده‌سازي، نظارت و ارزيابي استراتژي صنعتي با هماهنگي وزارت صنعت و تجارت و با همكاري 
نزديك با بخش خصوصي مي‌بايست انجام شود كه لازمه اين‌كار نيز ايجاد دبيرخانه‌اي بوده كه توسط قائم مقام معاونت وزارت 
صنعت و تجارت هدايت و رهبري خواهد شد. همچنين لازم است جلسات كميته نظارت و راهبري حداقل يكبار در هر شش ماه 
و لسات »Intitiatives » حداقل يكبار در هر سه ماه برگزار گردد و در اين زمينه لازم است ظرفيت‌هاي وزارت صنعت و تجارت 
جهت حذف موانع )عمدتاً در منابع انساني( مكانيزم‌هاي اجرا همانند سياست ارزيابي اثربخشي، انتقال نتايج تحليل‌ها جهت اجرا، 

كنترل و گزارشات و تصحيح خطا در مرحله پياده‌سازي بهبود يابند. 
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 مدل استراتژي صنعتي 
31. ماتريس SWOT استراتژي صنعتي تركيه 

نقاط ضعف

 کمبود نیروی متخصص
 کمبود تحقیق و توسعه و نوآوری

 کمبود منابع مالی
 عدم مدیریت مؤثر منابع طبیعی و انرژی

 کمبود هماهنگی و همکاری میان سازمانهای دولتی
 تولید محدود محصولات با ارزش افزوده بالا

 وجود اقتصاد غیررسمی
 کمبود سرمایه گذاری

 عدم امکان دسترسی به اطلاعات بطور منظم و از کی منبع واحد
 هزینه بالای نهاده ها
 کمبود خوشه سازی

 عدم وجود فرهنگ رقابت
 توانایی پایین شرکتهای کوچک و متوسط در صادرات و بازاریابی14075

نقاط قوت

 موقعیت جغرافیاییی
 جمعیت جوان

 تولید در حد استانداردهای بین المللی
 وجود ظرفیت کارآفرینی
 تنوع محصولات تولیدی

 تعداد شرکتهای کوچک و متوسط و ظرفیت افزایش آنها
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تهدیدها

 بحران مالی جهانی
 وابستگی تکنولوژکی

 واردات مواد واسطه ای
 جهانی شدن و افزایش رقابت بین‌المللی

 تغییرات اقلیمی و زیست محیطی
 کمبود تجهیزات حمل و نقل و زیرساختی

 فرصتها

 الحاق به اتحادیه اروپا و همگن شدن اطلاعات و مطالعات
 موقعیت جغرافیایی

 جمعیت جوان
 بازار کشورهای همسایه

 جهانی شدن
 آزادسازی سیستمهای تجارت بین الملل

 افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و نوآوری در صنعت
 توسعه تکنولوژکی

 افزایش اندازه بازار داخلی
 غنی بودن از منابع انرژی تجدیدپذیر
 توسعه مدلهای جدید رقابت پذیری

 افزایش اهمیت تولید محصولات با یکفیت و ارزش افزوده بالا
 افزایش تقاضا برای محصولات متنوع و با یکفیت بازارهای جهانی

www.bsmt.ir :منبع
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32. پس از استقلال كشور هند، تصميمات و نگرش جواهر لعل نهرو بنيانگذار هند مدرن تأثير ماندگاري بر تلاش ملي داشت به 
‌گونه‌اي كه ابتكارات و ايده‌هاي او موجب گرديد اكنون هند به عنوان يك كشور قدرتمند و صنعتي در سطح جهان مطرح گردد. 
در آستانه استقلال هند، نهرو اهداف كشور را توسعه سريع صنعت و كشاورزي، گسترش فرصت‌هاي اشتغال، كاهش تدريجي 
نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي، رفع فقر و دستيابي به خودكفايي جهت باقي‌ماندن به عنوان يك قدرت تعيين نمود بنابراين 

جهت تحقق اهداف مزبور سياست صنعتي لازم بود.
33. در سال 1948 بلافاصله پس از استقلال كشور، دولت راه‌حل سياست صنعتي را به منظور دستيابي به رشد و توسعه صنعتي 
معرفي نمود. اين سياست بر اهميت اقتصاد به عنوان تامين‌كننده امنيت در جهت افزايش مستمر توليد و توزيع عادلانه آن تاكید 
دارد. پس از تصويب قانون اساسي و اهداف اجتماعي و اقتصادي، سياست صنعتي به طور جامع تجديد نظر شده و در نهايت در 

سال 1956 تصويب گرديد كه البته با توجه به چالش‌هاي جديد در سال‌هاي 1973، 1977 و 1980 بازبيني شد.
34. اهداف سند سياست صنعتي در سال 1948، تسريع نرخ رشد اقتصادي و افزايش سرعت صنعتي شدن به عنوان وسيله‌اي براي 
رسيدن به الگوي سوسياليستي جامعه بوده اما در سال 1956، به علت كمياب بودن سرمايه و نبود پايه‌هاي لازم جهت كارآفريني، 
نقش امور خارجه در عهده‌داري مسئوليت غالب و مستقيم توسعه صنعتي پررنگ گرديد. در سال 1973، شناسايي صنايعي كه 
از طريق سرمايه‌گذاري شهرك‌هاي صنعتي بزرگ و شركت‌هاي خارجي تأسيس شدند و اولويت بالايي داشتند داراي اهميت بود. 

در سال 1977 نيز بر تمركز زدايي و نقش صنايع در مقياس‌هاي كوچك تاكید مي‌شد.
35. سياست صنعتي سال 1980 نيز متمركز بر توجه به نياز جهت ارتقا رقابت در بازار داخلي، تكنولوژي با درجه بالا و مدرن 

بود. اين سياست بر مبناي صادرات به طور فزاينده رقابتي و تشويق به سرمايه‌گذاري در مناطق با تكنولوژي بالا اتخاذ گرديد. 
سياست‌ها  اين  باشد.  توليدي  و  اقتصادي  فعاليت‌هاي  تمام  در  اصلي  نگراني  بايد  بهره‌وري  كه  بود  معتقد  گاندي  اينديريا   .36
شرايطي براي رشد سريع صنعتي در كشور را فراهم كردند. بنابراين در آستانه هفتمين برنامه پنج ساله، زيرساخت‌هاي وسيعي 
ايجاد گرديد. صنايع پايه تأسيس شدند، در بسياري موارد همچون مواد خام، كالاهاي واسطه‌اي و مصرفي به خودكفايي دست 
يافتند. مراكز رشد جديد براي فعاليت‌هاي صنعتي پديد آمدند به گونه‌اي كه نسل جديدي از كارآفرينان را شامل مي‌شدند. تعداد 
زيادي از مهندسان، تكنسين‌ها و كارگران ماهر نيز آموزش ديدند. برنامه هفتم مصوب نقاط قوت را تقويت مي‌كرد و طرح‌هايي 
جهت پاسخگويي موثر به چالش‌هاي در حال ظهور در صنايع را در برمي‌گرفت. تعدادي از تغييرات رويه‌اي و سياسي با هدف 
افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه‌ها و بهبود كيفيت در سال‌هاي 1985 و 1986 معرفي شدند كه بر باز كردن بازار داخلي به منظور 
افزايش قدرت رقابتي و آمادگي براي مواجه با رقابت‌هاي بين‌المللي تاكید داشتند. بخش دولتي از برخي محدوديت‌ها آزاد شده 
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افزايش بهره‌وري و قدرت  ابزاري كليدي براي  نائل گرديد. نوسازي فني و مديريتي صنعت به عنوان  و به خودكفائي بيشتري 
رقابت‌پذيري كشور در جهان دنبال گرديد. نتيجه همه اين تغييرات رشد چشمگير صنعت هند بود به‌طوري‌كه متوسط نرخ رشد 

سالانه در طول برنامه هفتم به %8.5 رسيد. 

 اهداف استراتژيك
37. اهداف سياست صنعتي دولت هند عبارتند از :

 حفظ رشد پايدار در بهره‌وري
 افزايش اشتغال

 استفاده بهينه از منابع انساني
 افزايش قابت‌هاي بين‌المللي

 تبديل هند به يك شريك اصلي و بازيگر مهم در عرصه جهاني
38. سياست مذكور با تمركز بر موارد زير مي‌باشد:

 مقررات زدايي صنعت هند
 آزادسازي صنعت و انعطاف‌پذيري در پاسخگويي به بازار نيروي‌كار

 ارائه يك رژيم سياسي كه رشد سريع و آسان صنعت هند را موجب شود

  حوزه‌هاي سياست صنعتي 
39. دولت به منظور برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي، پايان بخشيدن به فقر و بيكاري و ساختن هند مدرن، دموكراتيك، 
سوسياليست و موفق با نگاهي به جلو، به تلاشي مضاعف متعهد شده است و در صورتي اهداف دولت تامين مي‌گردند كه هند به 

عنوان بخشي از اقتصاد جهاني رشد كند و نه به صورت درونزا.
تاكید زيادي بر سياست‌هاي جايگزيني واردات وجود دارد  از سياست خودكفايي است،  40. در حاليكه دولت خواستار پيروي 
همچنين دولت براي توسعه و بهره‌برداري از قابليت‌هاي بومي در فناوري و توليد متعهد به اجراي استانداردهاي جهاني شده‌است.

دولت جهت ادامه يك چارچوب سياست سالم، سياست‌هاي تشويق فراگير كارآفريني و توسعه تكنولوژي بومي را از طريق تحقيق 
مي‌كند.  دنبال  معمولي  افراد  نفع  به  رقابت‌پذيري  افزايش  سرمايه،  بازارهاي  توسعه  فناوري‌ جديد،  ايجاد   ،  )R&D( توسعه  و 
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داده  ترويج  زيرساخت‌ها  و سرمايه‌گذاري در  مناسب  از طريق مشوق‌هاي  افتاده كشور  مناطق عقب  به  گسترش صنعتي‌سازي 
مي‌شود. همچنين به منظور دستيابي به فناوري‌هاي بالاتر، افزايش صادرات و توسعه پايدار توليد از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و 
همكاري‌هاي فناورانه استقبال مي‌گردد. دوبت جهت لغو انحصار از هر بخش يا هرگونه سرمايه‌گذاري فردي در هر زمينه توليدي 

)به استثنا استراتژيك و نظامي( و آزادسازي تمام فعاليت‌هاي توليدي براي افزايش قدرت رقابت‌پذيري تلاش خواهد كرد.
بازي كند.  اجتماعي-اقتصادي كشور  را در سناريوي  و حقيقي خود  قانوني  نقش  41. دولت تضمين مي‌كند كه بخش دولتي 
همچنين دولت اطمينان مي‌دهد كه بخش دولتي بر مسير كسب و كار پيش‌بيني شده در سياست صنعتي سال 1956 حركت 
كرده و نوآوري، خلاقيت و رهبري را در مناطق استراتژيك مهم ملي ادامه دهد. سرمايه‌گذاري در صنايع كليدي به عنوان ابزار 
اصلي براي كنترل فعاليت‌هاي اقتصادي در دهه‌هاي 1950 و 1960، محسوب مي‌شد اما امروزه دولت ابزار ديگري از مداخله يعني 
ابزارهاي پولي و مالي و حجمي از ذخاير ملي را در اختيار داشته و بانك‌ها و موسسات مالي را نيز كنترل مي‌كند و به هنگام نياز 

به مداخلات دولت، اين ابزارها موثرتر و قاطع‌تر به كار گرفته خواهند شد. 
42. دولت كاملًا از منافع نيروي كار و رفاهيات آنان پشتيباني مي‌كند چرا كه معتقد است در پيشرفت و شكوفايي به نيروي كار 
به عنوان يك شريك نياز خواهد بود كه اين امر موجب مشاركت بيشتر كارگران شده و توسعه مهارت‌ها در نتيجه آموزش‌هاي 
فشرده را منجربه مي‌گردد. دولت افق‌هاي جديد را مجسم نموده و اهداف اصلي بسته سياست صنعتي جديد براي اصلاح تحريفات 
و ضعف‌هايي است كه ممكن است در حفظ رشد پايدار بهره‌وري و اشتغال و كسب قدرت رقابت‌پذيري بين‌المللي رخنه كرده 
باشند. دست‌يابي به اين اهداف نيازمند حمايت از محيط زيست، استفاده بهينه از منابع موجود و رشد و بهبود عملكرد گذشته 

تمام بخش‌هاي صنعتي اعم از بزرگ، كوچك و متوسط متعلق به بخش دولتي، خصوصي يا تعاوني خواهد بود. 
43. بنابراين سياست دولت به طور پيوسته تغيير كرده و در جهت دستيا‌بي به اين اهداف، دولت اقدامات سياسي مهمي را به 

شرح ذيل در دستور كار خود قرار داده است:
 آزادسازي سياست صدور مجوز صنعتي

 يادداشت كارآفرينان صنعتي1 
 سياست صنايع با مقياس كوچك

 طرح‌هاي غيربومي 
 پارك فناوري سخت‌افزار الكترونيك/ پارك فناوري نرم‌افزار

 سياست سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
1. Industrial Entrepreneurs’ Memorandum
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44. دولت به منظور اجرايي‌سازي سياست‌هاي فوق تصميم به اجراي طرح‌هايي در خصوص سياست‌هاي مربوط به حوزه‌هاي زير 
گرفته است:

 صدور مجوز صنعتي
 سرمايه‌گذاري خارجي

 موافقت‌نامه‌ فناوري‌هاي خارجي
 سياست بخش عمومي

 )MRTP( قانون انحصارات و شيوه‌هاي تجارت محدود 

 سياست صدور مجوز صنعتي
45. صدور مجوز صنعتي براي همه پروژه‌ها به جز تعداد اندكي از صنايع مرتبط با مسايل استراتژيك و امنيتي، مشكلات مربوط 
به ايمني و بيش از همه مسايل زيست محيطي، محصولات شيميايي خطرناك، لغو شد.ليست صنايعي كه صدور مجوز صنعتي 

براي‌شان اجباري است عبارتند از:
 زغال سنگ و ذغال سنگ چوب نما

 نفت )به غیر از نفت خام( و محصولات تقطیر آن است.
 تقطیر و جوشاندن از نوشیدنی های الکلی.

 شكر
 چربی های حیوانی و روغن.

 سیگار و سیگار جایگزین توتون و تنباکو تولید
 آزبست و محصولات مبتنی بر آزبست

 تخته سه لا، روكش‌های تزئینی و دیگر محصولات چوبی مانند نئوپان
 پوست، پوست خام گاو و گوسفند، جير، چرم 

 پوشيدني‌هاي درست شده از خز
 ماشين‌هاي موتوري

 كاغذ و روزنامه 
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 تمام تجهيزات دفاعي و الكترونيكي هوافضا
 مواد منفجره صنعتی، از جمله انفجار فیوز، فیوز ایمنی، پودر تفنگ، نیتروسلولز 

 مواد شيميايي خطرناك
 داروسازي و مواد مخدر )با توجه به سياست مقابله با مواد مخدر(

 سرگرمي‌هاي الكترونيكي مانند VCD، تلويزيون‌هاي رنگي، CD Player، ضبط صوت
 كالاهايي همچون يخچال فريزر داخلي، ماشين لباسشويي برنامه‌دار داخلي، ماشين ظرفشويي داخلي، اجاق‌هاي مايكرو ويو و دستگاه‌هاي 

تهويه مطبوع
46. در زمينه‌هايي كه نگراني استراتژيك و امنيتي وجود داشت، فعاليت در آن زمينه‌ها به بخش دولتي محول گرديد كه ليست 

اينگونه صنايع به شرح زير بودند:
 اسلحه و مهمات و اقدامات منسوب به تجهيزات دفاعي، هواپيما و كشتي‌هاي جنگي

 انرژي اتمي
 زغال سنگ

 روغن‌هاي معدني
 معدن سنگ آهن، سنگ منگنز، سنگ كروم، سنگ گچ، گوگرد، طلا و الماس

 معدن مس، سرب، روي، قلع، موليبدن، ولفرام
 مواد معدني مشخص شده در برنامه انرژي اتمي

 راه آهن و حمل و نقل ريلي
47. در پروژه‌هايي كه نياز به واردات كالاهاي سرمايه‌اي است، مجوز به صورت اتومات داده مي‌شود.

48. در مناطق با بيش از يك ميليون نفر جمعيت نيازي به كسب مجوزهاي صنعتي از دولت وجود ندارد به جز صنايعي كه نياز 
به صدور مجوز اجباري دارند. در رابطه با شهر‌هايي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت به جز صنايعي كه آلوده‌كننده طبيعت 
نيستند مانند الكترونيك، نرم‌افزار كامپيوتر و چاپ، ساير صنايع مي‌بايست در بيرون از 25 كيلومتري حاشيه شهر )به استثناي 
شهرك‌هاي صنعتي( قرار گيرند. تا از اين طريق نظم دهي به مكان‌هاي صنعتي، منطقه بندي و مقررات استفاده از قوانين محيط 

زيست اجرا ‌شود.
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49. براي ترويج پراكندگي به سوي مناطق روستايي و عقب مانده و نيز كاهش ازدحام در شهرها و هدايت سرمايه‌گذاري در جهت 
توسعه زيرساخت‌ها از مشوق‌هاي مناسبي استفاده شد.سيستم فازي برنامه‌هاي توليد در موارد اجرايي كه قابل انطباق با پروژه‌هاي 

جديد هستند نيز انجام مي‌شود و پروژه‌هاي موجود با چنين برنامه‌هايي ادامه خواهند يافت.
50. براي دريافت وام‌هاي بلند مدت از موسسات مالي جهت اجراي پروژه‌هاي جديد ديگر نيازي به اجراي ماده مربوط به قابليت 

تبديل اجباري وجود ندارد.

 سرمايه‌گذاري خارجي
51. به پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي تنها تا سقف %51 از سهام خارجي صنايع با اولويت بالا، مجوز داده مي‌شود. هيچگونه 

مانعي در اين فرآيند وجود ندارد. اينگونه صنايع عبارتند از:
 صنعت متالوژي

 حركت دهنده‌هاي اوليه به جز ژنراتورهاي موتوري
 ديگ بخار و بخار نيروگاه

 تجهيزات الكتريكي
 حمل و نقل

 ماشين آلات صنعتي
 ماشين‌هاي كشاورزي

 ابزار صنعتي
 تجهيزات آزمايشگاهي و ابزار پزشكي و علمي

 كودهاي نيتروژنه و شامل فسفات
 مواد شيميايي به جز كود

 دارو و مواد مخدر
 سراميك

 محصولات سيماني
 شيشه‌هاي صاف
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 محصولات با تكنولوژي بالا
 كربن و محصولات كربني

 لاستيك ماشين‌آلات
 ماشين‌آلات چاپ

 الماس صنعتي مصنوعي
 الكترودهاي جوشكاري به جز الكترودهايي كه براي جوشكاري خفيف به كار مي‌روند

 محصولات سويا
 مصالح ساختماني پيش ساخته

 استخراج روغن
52. همچنين ترخيص كالا از گمرك در صورتي امكان‌پذير خواهد بود كه سهام خارجي بتواند مقدار ارز مورد نياز براي واردات 

كالاهاي سرمايه‌اي را پوشش دهد. بنابراين لازم است اصلاحات مربوط به قانون مقررات ارز انجام گيرد.
53. تا هنگامي‌كه واردات قطعات، مواد خام، كالاهاي معمولي و پرداخت هزنه‌هاي حق امتياز دانش فني با سياست عمومي به 
كار رفته براي ديگر واحدهاي صنعتي داخلي اداره شود، پرداخت سود سهام تحت نظارت بانك مركزي كشور انجام مي‌شود تا 
بدينوسيله اطمينان حاصل گردد كه جريان حساب پرداخت‌هاي سود سهام توسط درآمدهاي حاصل از صادرات بيش از يك دوره 

زماني متعادل مي‌شود.
54. براي پيشنهادات مربوط به سهام خارجي نيازي به موافقت‌نامه‌هاي تكنولوژي خارجي وجود ندارد.

55. به منظور دسترسي به بازارهاي بين‌المللي به اكثر سهام خارجي )تا سقف %51 از سهام( اجازه داده مي‌شود تا شركت‌هاي 
تجاري عمدتا به فعاليت‌هاي صادراتي مشغول گردند. در حاليكه فشار روي فعاليت‌هاي صادراتي است مي‌بايست جايگاه تجارت 

در تعادل با جايگاه تجارت داخلي و صادرات مطابق با سياست صادرات و واردات باشد.
56. يك تيم مذاكره كننده قوي براي مذاكره با شركت‌هاي بين‌المللي بزرگ تشكيل شد كه حوزه‌هاي مورد نظر براي سرمايه‌گذاري 
مستقيم خارجي را تعيين ‌كردند. اين امر مي‌تواند به يك برنامه ويژه براي جذب سرمايه‌گذاري تبديل شده به گونه‌اي كه امكان 
دسترسي به فناوري بالا و بازارهاي جهاني را نيز فراهم نمايد. كليت برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري چنين شركت‌هايي بدون توجه به 

پارامترها و يا روش‌هاي از پيش تعيين شده بررسي مي‌شوند.
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 موافقت‌نامه‌هاي فناوري خارجي 
57. براي موافقت نامه‌هاي فناوري خارجي در صنايع با اولويت بالا تا سقف پرداخت 1 كرور، مجوز خودكار داده شد كه %5 حق 
امتياز براي فروش‌هاي داخلي و %8 براي صادرات بود منوط به اينكه پرداخت كل از %8 فروش در طول يك دوره 10 ساله از 
زمان توافق و يا 7 سال از شروع توليد باشد. نسبت حق امتياز تعيين شده خالص ماليات است كه مطابق با روش‌هاي استاندارد 

محاسبه مي‌شود. 
58. ساير پيشنهادات به مصوبه خاص نياز دارند.

59. براي استخدام تكنسين‌هاي خارجي نيازي به مجوز وجود نداشته و پرداخت ممكن است از طريق مجوزهاي پوشيده يا ارز 
آزاد مطابق با دستورالعمل RBI انجام شود.

 بخش عمومي
60. پورتفوليوي سرمايه‌گذاري بخش عمومي با توجه به تمركز بخش عمومي بر زيرساخت‌هاي استراتژيك، ضروري و با تكنولوژي 
بخش خصوصي  كه  انحصاري  زمينه‌هاي  براي  حاليكه  در  گرديد  عمومي حفظ  بخش  براي  استثنائات  برخي  شد.  بازبيني  بالا 
مي‌توانست در آن فعاليت نمايد، مانعي وجود نداشت. به طور مشابه بخش دولتي اجازه ورود به حوزه‌هايي كه فاقد استثنائات 

هستند، را داشت.
احيا/  طرح‌هاي  قاعده‌مندي  منظور  به  بايد  نداشت  وجود  براي‌شان  بهبود  امكان  و  داشتند  مشكل  كه  دولتي  شركت‌هاي   .61
توانبخشي به هيات1 بازسازي صنعتي و مالي )BIFR( يا موسسات مشابه ديگر با سطوح بالا كه بدين منظور ايجاد شده‌اند، ارجاع 
داده مي‌شدند. چنين مكانيزم امنيت اجتماعي به منظور محافظت از كارگران ايجاد شد كه تحت تأثير بسته‌هاي توانبخشي نيز 

بودند.
62. به منظور افزايش منابع و تشويق به مشاركت بيشتر، بخشي از سهام دولت در بخش عمومي به موسسات مالي، صندوق‌هاي 

سرمايه‌گذاري مشترك، كارگزاران و عموم مردم داده مي‌‌شد.
63. هيات مديره شركت‌هاي دولتي حرفه‌اي‌تر شده و قدرت بيشتري به دست آوردند.

64. از طريق تفاهم‌نامه فشار زيادي بر بهبود عملكرد اعمال مي‌شد كه موجب مي‌گرديد مديريت خودمختار شده و پاسخگو باشد. 
بخشي از مهارت‌هاي فني دولت نيز از طريق همين مذاكرات و پياده‌سازي تفاهم‌نامه‌ها ارتقا يافت.

1. Board
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)PTRM( قانون انحصارات و شيوه‌هاي تجارت محدود 
65. قانون MRTP به منظور حذف محدوديت‌هاي آستانه دارايي در رابطه با شركت‌هاي MRTP و تعهدات برتر اصلاح شد كه 
اين حذف‌ها نيازمند مصوبه قبلي دولت براي تعيين تعهدات جديد، گسترش تعهدات، ادغام و تصاحب و انتصاب مديران تحت 

شرايط خاص ‌بود.
66. تاكید بيشتر بر كنترل و تنظيم انحصارات، شيوه‌هاي محدود كننده و ناعادلانه تجارت مي‌باشد كه به موازات آن نيز كميسيون 
به شيوه‌هاي  توجه  با  يا طبقه‌بندي مصرف‌كنندگان  فردي  به شكايات مصرف‌كنندگان  براي رسيدگي  MRTP صلاحيت لازم 

تجارت محدود كننده، غيرعادلانه و انحصاري را دارد.
67. لازمه اصلاحات جامع و توانمند ساختن كميسيون MRTP براي اعمال مجازات و قدرت‌هاي جبراني1، ايجاد قانون MRTP ‌بود.

 جمع بندي سياست صنعتي هند
68. كشور هند از چندين ايالت محلي تشكيل شده است و همين امر موجب گرديده براي هر ايالت بسته به شرايط اقليمي، 
جغرافيايي، اقتصادي و سياسي يك سند استراتژي صنعتي مجزا تهيه شود و از اينرو در سطح كلان، استراتژي صنعتي اين كشور 

فاقد نقشه راه باشد. به همين دليل اين قسمت از گزارش فاقد نقشه راه استراتژي صنعتي هند مي‌باشد. 
69. در اين قسمت از گزارش تلاش گرديده تا با توجه به مطالب گفته شده از تجربه كشور هند نتايجي ارائه گردند:	

 سياست صنعتي نبايد درباره موضوعاتي چون كنترل قيمت و مقدار، تعيين موقعيت جغرافيايي فعاليت‌ها، بدنه سياسي، تنظيم مقررات 
و ارائه كننده خدمات به سازمان‌هاي دولتي باشد.

 سياست صنعتي به تنهايي كافي نبوده و براي سياست صنعتي نياز به خلاقيت، تحصيلات، مشاركت جهاني و زيرساخت‌هاي مناسب 
مي‌باشد كه در جدول زير تأثير هر يك از موارد آمده است.

 اگر شرايط اقليمي و جغرافيايي در نواحي مختلف يك كشور متفاوت باشند جهت كسب موفقيت هر چه بيشتر در دستيابي به اهداف 
استراتژي مناسب خواهد بود كه بر اساس شرايط جغرافيايي يا موقعيت‌هاي اقتصادي و سياسي آن نواحي، منطقه بندي شده و با توجه 

به ويژگي‌هاي خاص هر منطقه استراتژي صنعتي براي آن منطقه طراحي گردد.

1. Compensatory Powers
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70. به استناد ماده 1 »قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن« جهت يکپارچگي امور صنعت و معدن 
و در راستاي سياستگذاري اين بخش نسخه اول »استراتژي توسعه صنعتي كشور« در سال 1384 توسط وزارت صنايع و معادن 

ابلاغ گرديد كه به شرح ذيل مي‌باشد:

 چشم انداز و اهداف توسعه صنعتي
71. بر اساس چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ١٤٠٤ هجري شمسي1، اقتصاد توانا و رفاه عادلانه، پويايي اجتماعي، اصول 
اخلاقي و ارزش‌هاي فرهنگي، دانش و فناوري مولد، امنيت و اقتدار ملي و بالاخره تعاملات سازنده و مناسب با جهان، به عنوان 
برجسته ترين شاخص‌هاي اهداف غايي و آيندة مطلوب تبيين شده‌اند. بر اين اساس چشم انداز و اهداف توسعة صنعتي به عنوان 

مرحل‌هاي از توسعه اقتصادي و بر پايه الگوي رفاه ملي به شرح ذيل مي‌باشد:
»در افق بيست ساله جمهوري اسلامي ايران داراي صنعت توسعه يافته بر پايه دانايي و با سه محور اصلي پايداري، رقابت‌پذيري 
افزايش سرمايه‌گذاري،  و  بهره‌وري  ارتقا  انساني،  فناوري و سرمايه  توسعه  با  بود كه  پيشرفته روز خواهد  فناوري‌هاي  و  جهاني 
صادرات و سهم صنعت از توليد در حد كشورهاي توسعه يافته صنعتي، به رتبه نخست صنعتي و فناوري در منطقه و جايگاه 

شايسته در جهان دست يافته است.«

 سياست‌هاي كلان محيطي توسعه صنعتي
72. محيط فرهنگي

 ترويج و اشاعة فرهنگ صنعتي 
 تشويق و توسعة اقتصاد معطوف به توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي

 ترغيب و اشاعة فرهنگ اكتشاف، خلاقيت، نوآوري و كارآفريني
 توسعه و ترويج فرهنگ استاندارد

73. محيط سياسي 
 عزم و ارادة سياسي براي توسعه صنعتي و كارآفريني

 تنظيم سياست خارجي با نگرش برونگرايانه در حوزه هدف‌هاي اقتصادي و صنعتي در چارچوب حفظ منافع ملي
 توسعه حقوق فردي و شهروندي

1. ابلاغيه مقام معظم رهبري به رياست محترم جمهوري
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74. محيط اجتماعي 
 ايجاد و استقرار نظام تامين اجتماعي كارآمد

 اصلاح روابط كار
 اصلاح نظام يارانه‌ها و هدفمند كردن حمايت‌ها در جهت‌توسعه صنعتي

 تقويت تشكل‌هاي تخصصي و صنفي در ارتباط با دولت، بخش خصوصي، نهادهاي سياسي، بين‌المللي و مصرف‌كنندگان
75. محيط قانوني، حقوقي و قضايي 

 تدوين و اجراي قانون جامع حقوق مالكيت)شامل حقوق مالكيت فكري و... (
 اصلاح و تنظيم قوانين اقتصادي همسو با روند توسعه صنعتي)ماليات، كار، تجارت، تأمين اجتماعي و...(

 تدوين و اجراي قانون رقابت و جلوگيري از انحصار
 انجام اصلاحات نهادي و سازماني براي پشتيباني از فرآيند توسعه صنعتي

76. محيط اقتصادي
  ايجاد ثبات در اقتصاد كلان از طريق اصلاح نظام پولي، اصلاح ساختار مالي دولت به منظور ايجاد توازن در بودجه، ايجاد ثبات در 

نرخ ارز واقعي
  ايجاد سازوكارهاي نظام اقتصاد بازار و توسعه فضاي رقابت

  تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت
  ايجاد فضاي مناسب براي توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي و توانمندسازي اين بخش جهت رقابت در بازارهاي بين‌المللي

  تنظيم سياست‌هاي تجاري به منظور افزايش رقابت بنگاه‌هاي داخلي در عرصه بين‌المللي
  تعامل و همپيوندي فعال و گسترده با اقتصاد و صنعت جهاني در چارچوب منافع ملي
  فراهم ساختن زيرساخت‌ها، توسعه و تعميق بازارهاي مالي و ايجاد نهادهاي توسعه‌اي

  تامين زيربناها با شرايط و قيمت مناسب براي توسعه صنعتي و حفظ مزيت نسبي
77. محيط آموزشي، پژوهشي و فناوري

  توسعه سرمايه انساني مبتني بر روندها و الزامات توسعة صنعتي
  تدوين و اجراي سياست‌هاي تكنولوژي مبتني بر استراتژي توسعه صنعتي
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  تقويت تحقيق و توسعه و تعميق ابداعات، نوآوري و فناوري به منظور ارتقاء و كاربست فناوري‌هاي
  پيشرفته در صنعت

  استقرار نظام كار-مديريت شايسته سالالار برپايه توانايي‌هاي تخصصي و حرفه‌اي
  توسعه تحقيقات به منظور ارتقاء استانداردها و بهبود مستمر كيفيت

 سياست‌هاي كلان توسعه صنعتي
78. سياست‌هاي كلان توسعه صنعتي عبارتند از:

 توسعة صنعتي بر پاية بخش خصوصي و حمايت و هدايت آن
 جهت گيري توسعة صنايع بر اساس مزيت هاي رقابتي و افزايش ظرفيت هاي صادراتي

 بهره گيري از مزيت هاي نسبي در جهت ايجاد مزيت هاي رقابتي در مقايسه با شاخص‌هاي جهاني
 تعامل مؤثر و پايدار بين رشته‌اي صنايع در جهت ايجاد هم افزايي و افزايش توان رقابتي صنعت

 تكميل زنجيرة ارزش افزوده صنعت با حفظ قواعد رقابت پذيري 
 توسعة صنايع متكي بر اطلاعات، ارتباطات و دانش

 توسعة كارآفريني 
 توسعة فناوري‌هاي پيشرفته در بخش صنعت و معدن و صنايع موجود و ايجاد صنايع مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته همراه با ارتقاء 

سطح علمي و فني كشور در اين زمينه
 ارتقاء و توانمندسازي فناوري و جذب، توسعه و ايجاد فناوري با تكيه بر ايجاد توان طراحي و افزايش قابليت‌هاي داخلي

 توسعة تحقيقات كاربردي/توسعه اي، فناوري و طراحي مهندسي جهت انتقال و توسعه تكنولوژي متناسب باروند تغييرات جهاني و 
هدف‌دهی صادراتي

 توسعه صنايع معدني و بهره‌برداري بهينه از منابع معدني و ذخاير انرژي
 ايجاد و تقويت پيوند بين صنايع كوچك و متوسط با صنايع بزرگ و تشكيل خوشه‌هاي صنعتي 

 رفع موانع و تسهيل فرآيند رشد اقتصادي و فني براي صنايع داراي قابليت 
 رفع موانع و تسهيل فرآيند رشد صنايع دستي و هنري
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 ترغيب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي با هدف انتقال و دستيابي به دانش و فناوري، بهبود ظرفيت هاي فني و مديريتي، دستيابي به 
بازارهاي صادراتي و ورود به نظام توليد بين‌المللي و منابع مالي مكمل

 ايجاد ارتباط بين شركت‌هاي جهاني و بنگاه هاي داخلي با تاكید بر دسترسي به بازارهاي صادراتي و مقياس‌هاي اقتصادي، انتقال به 
فعالیت‌هایی با ارزش افزوده بالا و توسعه تشكيلات صنعتي

 آماده‌سازي بنگاه هاي داخلي جهت مواجهه با قواعد سازمان تجارت جهاني با تغيير سياست‌هاي تجاري حمايتي در يك فرآيند تدريجي 
و هدفمند آزادسازي تجاري

 توسعة سرمايه انساني دانش پايه، متخصص، كارشناس و ماهر و افزايش توان مديريتي، مهندسي
 اصلاح نظام سياستگذاري صنعتي با تاكید بر نگرش يكپارچه به صنعت و تجارت، توجه به رابطه متقابل بين سياست هاي حوزه صنعت 

با ساير حوزه‌ها، ايجاد كارآيي و اثربخشي سازماني نظام تصميم گيري صنعتي و ارزيابي عملكرد سياستها
 توسعه صنعتي بر پايه آمايش سرزمين و پتانسيل هاي منطقه‌اي و استاني 

 افزايش بهره وري و كارايي، ارتقاء كيفيت و تعالي سازماني
 در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي

 جهت گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت پذيري

 سياست‌هاي كلان صنايع منتخب
79. سياست‌هاي كلان صنايع منتخب عبارتند از:

  صنايع مرتبط با گاز، نفت، پتروشيمي و پايين دستي آن، بايد به منظور تكميل زنجيرة ارزش افزوده گاز و نفت، توسعه يابند. براي 
حفظ مزيت نسبي گاز به عنوان انرژي تميز و ماده اوليه صنايع و تبديل به مزيت رقابتي در توسعةصنعتي بايد:
  صنايع انرژي بر با تكيه بر گاز رشد و توسعه يابند و ساختار مصرف سوخت صنايع بر اين اساس تغيير يابد.

  مزيت نسبي منابع معدني و گاز كشور در جهت توسعه توان رقابت ساير صنايع جهت دهي گردند و از تركيب اين دو مزيت نيز استفاده 
شود.

  صنايع ديگر بويژه صنايع مصرفي بايستي توسعة خود را بر استفاده از اين مزيت ها متمركزتر نمايند.
  در بخش معدن

  زمين‌شناسي و تهيه اطلاعات پايه، شناسايي و اكتشاف كامل منابع و ذخاير معدني تا مرحله مطالعة پيش امكان‌سنجي و اطلاع‌رساني 
جامع علوم زمين بايستي به عنوان ماموريت محوري، به منظور شناسايي ثروت جديد ملي، در اين بخش انجام پذيرد.
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  اكتشاف، بهره‌برداري، فرآوري و توليد محصولات صنايع معدني با مسئوليت، هدايت و نظارت دولت براساس فناوري‌هاي پيشرفتة روز 
توسط بخش خصوصي داخلي و خارجي، انجام گرفته و توسعه يابد.

  صيانت و جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و محيط زيست، حفاظت از نيروي كار و بهبود وضعيت ايمني و بهداشت در 
فعاليت‌هاي معدني به عنوان فرهنگ و استانداردهاي معدن كاري مورد توجه قرار گرفته و سازوكارهاي نظارتي و هدايتي لازم به اين 

منظور مورد استفاده قرار گيرد.
  توسعه معدني با تكيه بر رقابت‌پذيري جهاني و ملاحظات آمايشي، به منظور توسعه پايدار، اشتغال مولد و جلوگيري از مهاجرت، صورت 

پذيرفته و زيرساخت‌هاي آب، گاز، برق، حمل و نقل، مخابرات و ... به اين منظور فراهم گردند.
  زنجيره ارزش افزوده معدن و صنايع معدني با ورود به زنجيره ارزش صنايع مصرفي، تكميل گردد.

  مواد معدني خام، ذخاير كم عيار و باطله هاي مفيد معدني از طريق توسعه صنايع فرآوري، وارد فرآيند صنعتي گردند.
  صادرات محصولات معدني به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر، با رعايت قواعد رقابتي سازي صنايع داخلي، جهت گيري شود.

   مواد معدني كه داراي جنبه استراتژيك، زنجيره ارزش افزودة طولاني تر و بيشتر و گسترة كاربرد وسيع تر بوده و بخصوص تأمين 
كننده نياز صنايع داخلي باشند، داراي ارجحيت هستند.

  بسترهاي لازم جهت حضور فرآورده هاي معدني در بازارهاي بين المللي و شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري معدني در خارج و 
صدور خدمات فني و مهندسي، با رعايت نكات بالا، فراهم گردد.

 صنايع متكي بر منابع مانند پتروشيمي، فلزات اساسي، صنايع كاني فلزي و غير فلزي و ... بايد:
* مواد اوليه موردنياز صنايع قطعه سازي و صنايع مصرفي از جمله نساجي، تبديلي كشاورزي، خودرو، شيميايي، الكترونيك و مانند 

آن، را توليد نموده و با ورود به زنجيره ارزش صنايع مصرفي، تكميل گردند.
* فناوري، فناوري پيشرفته و تحقيق و توسعه را از مرز دانش تا بهره برداري صنعتي دنبال نمايند. 

* جايگاه و قدرت رقابت پذيري محصولات خود را در بازارهاي جهاني ارتقاء دهند. 
 صنايع ماشين سازي و ساخت تجهيزات بايد:

* با استفاده از فناوري روز در فرآيندهاي طراحي و توليد به سمت توليد در مقياس جهاني و ادغام در صنعت جهاني با رويكرد توليد 
قطعات يكسان توسعه يابند.

* با ايجاد زمينه خلاقيت و نوآوري و ارتقاء توان طراحي و مهندسي در صنايع ماشين سازي، توأمان زمينه توسعه صنايع مصرفي و 
صنايع زيربنايي)نيروگاه ها، پالايشگاه ها، راه و بندرسازي و ...( فراهم آيد.
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* با ارتقاء نظام مديريتي و ايجاد واحدهاي همکار، پيمانکاري عمومي و طرق ديگر، ضمن كاربست فناوري هاي روز، زمينه اجراي 
قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و ساخت داخل را فراهم نمايند.

* نيازهاي صنايع ديگر را بدون وابستگي به مشتري واحد تأمين نمايند.
 صنايع حمل و نقل دريايي، ريلي، جاده اي و ... بايد:

* در جهت تبديل دو مزيت نسبي منابع انرژي و موقعيت ويژه جغرافيايي كشور به مزاياي رقابتي جهت‌دهي گردند. 
* با توجه به مرزهاي وسيع آبي ايران، توسعه مناطق مجاور دريا، بر پايه صنعت دريايي شكل گيرد. صنايع دريايي نيروهاي خود را 
در زمينه هاي مستعدي كه كشور ايران مي تواند در منطقه در آنها مطرح شود، متمركز نمايد. اين زمينه‌ها شامل حمل ونقل، نفت 

وگاز، ترانزيت كالا، تعميرات و نگهداري سازه ها و شناورهاي دريايي و ... هستند.
* كاملا با شاخص هاي جهاني منطبق بوده و مشاركت كنندگان خارجي را با هدف تآمين و توسعه توأمان تكنولوژي، مديريت، 
طراحي/ مهندسي، سهم از بازار جهاني )با نام معتبر )Brand( مشترك خارجي يا ايجاد نام معتبر داخلي و ترويج جهاني آن( و 

رضايت مشتري جذب نمايد.
* اساس عملكرد اين صنعت کاربست فناوري پيشرفته و به روز در فرآيند توليد و بهبود مستمر كيفيت محصول مطابق با شاخص‌هاي 

جهاني، از طريق فرآيندهايي مانند شكار، انتقال و توسعه فناوري باشد.
* زمينه هاي مستعد جهت ورود به زنجيره توليد جهاني را شناسايي نموده و در آن مسير خود را تجهيز نمايند. تحقيق و توسعه 

بصورت برون منبع و با هدف شناسايي، جذب، انتقال و توسعه تكنولوژي انجام پذيرد.
* توليد خودروهاي گازسوز با توجه به مزيت نسبي كشور در گاز، به عنوان اولويت اين صنايع براي توليد در بازار داخل و منطقه 

محسوب مي شود.
* رويکرد توليد خودرو پايدار به عنوان روند آينده جهاني بايستي مد نظر قرار گيرد. 

* صنايع مرتبط مانند ماشين‌سازي، نفت و گاز، پتروشيمي، فلزات اساسي و قطعه‌سازي با حفظ قواعد رقابت‌پذيري، بايد در راستاي 
رفع نياز اين صنايع جهت‌گيري نمايند.

  صنايع لوازم خانگي بايد:
* با ادغام در يكديگر تا دستيابي به مقياس اقتصادي توليد و تشكيل شركت‌هاي بزرگ، با استفاده از پتانسيل‌هاي موجود و مزيت‌هاي 

كشور و جذب مشاركت‌كننده خارجي، همسو با صنعت جهاني توان رقابتي خود را افزايش دهند.
* توليد خود را بر اساس مزيت نسبي كشور در انرژي قرار دهند و استفاده بهينه از انرژي را در آنها دنبال نمايند.

* توسعة اين صنايع در سطح منطقه و جهان، منوط به گسترش نام معتبر )از طراحي و توليد تا خدمات قبل، حين و پس از فروش( 
مي باشد.
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 صنايع شيميايي
* صنايع شيميايي كه مرتبط با صنايع پتروشيمي و مزيت‌هاي نسبي كشور هستند بايد توسعه يافته و ملاحظات زيست محيطي 

آنها مورد توجه قرار گيرد.
* در صنايع شيميايي مصرفي حساس توليد صنعتي تحت پتنت يا نام معتبر با امكان تحقيق و توسعه فرمولاسيون‌هاي جديد بايد 

مدنظر قرارگيرد. در اين شاخه ها مشتركات فرهنگي در بازارهاي منطقه در رقابت‌پذيري مؤثر هستند.
 صنايع تبديلي كشاورزي بايد:

* با صنعتي كردن كشاورزي، كاهش ضايعات و توليد محصولات سالم )كيفيت بالا منطبق با استانداردهاي جهاني( را جهت گيري 
نمايد.

* در قالب خوشه هاي صنعتي توسعه يافته و زنجيره ارزش افزوده خود را تكميل نمايند.	
* توسعه تكنولوژي نگهداري، تبديل، بسته‌بندي و توزيع مناسب محصولات توليدي اين صنايع را با ترويج نام‌هاي معتبر داخلي، 

مورد توجه قرار دهد.
  صنايع نساجي و پوشاك

و  شوند  مي  تلقي  كشور  نسبي  مزيت  عنوان  به  كه  پتروشيمي  صنايع  توسط  مصنوعي  الياف  توليد  توان  از  بهره‌گيري  با  بايد   *
بسترسازي دولت براي تامين پنبه مورد نياز و با استفاده از تكنولوژي‌هاي به روز، به تكميل زنجيره ارزش افزوده در قالب خوشه 

هاي صنعتي بپردازد.
* صنايع پوشاك به عنوان حلقه پاياني زنجيره ارزش اين مجموعه صنايع، بايستي بصورتي فزاينده رشد و توسعه يابند.

* صنايع پوشاك بايستي با توجه به فرهنگ غني و قابليت خلاقيت هنري، به صادرات مجدد بپردازند.
صنايع بر پايه اطلاعات، ارتباطات و دانش )فناوري برتر( 	 

* با توجه به پتانسيل و توان بالاي انساني و حجم تخصص هاي داخلي موجود در اين زمينه، روند كنوني و آينده توسعه جهاني و 
بازار با رشد فزاينده، ارزش افزوده بالا، نياز صنايع مختلف به اين نوع صنايع به منظور ارتقاء كيفيت، بهره‌وري، كارايي، طراحي و توان 

رقابتي و عدم نياز به زيرساخت هاي فيزيكي بزرگ، بايستي به عنوان صنايع اولويت‌دار توسعه يابند.
* بايستي تمامي زيرساخت‌هاي لازم جهت رشد و توسعه اين نوع صنايع بصورت ويژه فراهم آمده و رشته‌هاي صنعتي با بكارگيري 

محصولات اين صنايع توان رقابتي خود را افزايش دهند.
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 نگرش راهبردي به توسعه صنعتي
80. براساس نگرش راهبردي و نيز مفهوم، ساختار و محدودة نظام صنعت، نقاط قوت و ضعف دروني صنعت کشور از يک سو و 
نواحي فرصت و تهديد بيروني آن از ديگر سو، قابل تبيين خواهد بود. مجموعة قوت ها و فرصت‌هاي موجود تصويري از مزيت ها 

و مجموعة ضعف ها و تهديدات، بازتابي از چالش ها را نشان خواهند داد. 
81. عمده ترين مزاياي اقتصاد و صنعت کشور عبارتند از:

  پيشينة صنعتي: سابقه و تجربه در جذب و بكارگيري و آفرينش صنعت در منطقه و وجود بسياري از زيرساختارهاي لازم براي حركت 
توسعه

  منابع انساني: تركيب جوان و تحصيلكرده نيروي انساني كشور )که بسرعت با روش های مناسب يادگيري قابل تبديل شدن به سرمايه 
انساني هستند( به عنوان حاملان بالقوه فناوري و مديريت، با توجه به محوريت فناوري و مديريت در روند آتي توليدات صنعتي

  منابع طبيعي: گستردگي و تنوع منابع کاني و آلي )منشاء مواد اوليه و انرژي مورد نياز صنعت(
  دسترسي به بازار وسيع: جمعيت زياد و جوان كشور و ميزان تقاضا براي محصولات صنعتي در داخل و منطقه به عنوان يكي از نقاط 

قوت در شكل گيري مقياس اقتصادي توليد صنعتي
  موقعيت منحصر بفرد: جايگاه ممتاز در جغرافياي سياسي، انرژي و تجارت، نزديكي و ارتباط با كشورهايي با جمعيت نيم ميليارد نفر 
به عنوان يكي از وسيع ترين بازارهاي رو به رشد جهان، همسايگي با كشورهاي آسياي ميانه و موقعيت خاص كشور در ترانزيت كالا به 

كشورهاي مذكور و مجاورت با كشورهاي عربي حوزة خليج فارس
  غناي فرهنگي/ هنري: برخورداري از مباني مستحکم فرهنگي و هوش و استعداد برجستة هنري 

82. در مقابل عمده ترين چالشهاي اقتصاد و صنعت کشور عبارتند از:
  عدم ثبات در سياستهاي اقتصاد كلان و رويكرد اقتصادي نامطلوب: نظير سياست‌هاي پولي، ارزي، مالي و تورم و تسلط اقتصاد تبادل 

)تجارت/واردات( و كمرنگي اقتصاد توليد )صنعت/صادرات( در محيط هاي سياسي/ اقتصادي/ فرهنگي1 

1. تحت تأثير اين نفوذ اولا ساز و کارهاي اقتصاد کشور بگونه اي تدوين و تنظيم شده اند که توليدکنندگان و سرمايه سازان در شرايطي کاملا مشهود، علني، شفاف و کنترل شده فعاليت 
نموده و بشدت محدود شوند و در مقابل واسطه گري، رانت خواري و ثروت اندوزي بتواند کاملا نامشهود، مخفی و غيرقابل کنترل بماند و ثانيا از جنبه فرهنگي هم فشار و تقبيح نابجاي سرماية 
فعال، مولد و مرئي در مقابل تطهير و معصوم نمايي ثروت منفعل، غيرمولد و نامرئي و نيز بزرگ نمايي اولي بنام کارخانه داري و سرمايه داري و کوچک نمايي دومي بنام کاسبي يا خردهمالکي 

استمرار مي يابد.
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  ناهمسويي: عدم اجماع بر منافع، عزم و اقدام ملي در حوزة اقتصاد و صنعت و ناهماهنگي نخبگان در درک مدل و محيط اقتصاد ملي 
و جهاني و فقدان برنامه داخلي و مناسبات مطلوب بين‌المللي

  ضعف زيربناي صنعت: کمبود يا ناكارآمدي در ايجاد و اکتساب سازوكارها و عوامل بنيادي صنعت مانند مديريت، سرمايه، فناوري، 
نوآوري و مهارت، زيرساخت‌هاي فيزيكي، سازمان هاي تخصصي و صنفي قوي و در نتيجه فقر محيط صنعتي و ضعف انگيزه دروني 

مناسب توسعة صنعتي
  عدم كاربست ظرفيت ها: فقدان يا نقصان روش هاي تعامل و بهره برداري مطلوب از عوامل و ظرفيت هاي موجود درون حوزة صنعت 

و بين حوزه‌اي اجتماعي/ اقتصادي/ سياسي/ فرهنگي
  عدم شکلگيري زنجيرة ارزش افزوده: صدور مواد اوليه )مانند مواد خام كاني/ آلي( بجاي محصولات صنعتي و واردات کالاي مصرفي 

بجاي مواد اوليه
  موانع قانوني و حقوقي: اشكالات قوانين مرتبط با صنعت كشور 

  فقدان فضاي رقابت: نبود فضاي مناسب توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي و نهادهاي حافظ رقابت وجود تمركز شديد)انحصار( در 
بازارهاي صنعتي: كه به دولتي بودن بيش از حد صنعت كشور مربوط مي شود

  تنش در روابط خارجي: تحريم ها و فشارهاي کشورهاي سلطه گر و متخالف براي جلوگيري از پيشرفت کشور

 الزامات اجرايي توسعه صنعتي
83. روند تحولات صنعت و تغييرات سريع در فناوري، فشار رقابتي شديدي را به اقتصاد كشورها وارد مي آورد. جمهوري اسلامي 
ايران بايد در اين شرايط رقابتي، اقتصاد و صنعت خود را در امتداد علائق، ارزش ها و منافع ملي و سازگار با محيط و روند جهاني، 

با اتكاء به توانايي هاي خود و بر مبناي استراتژي و برنامة روشن و مشخص توسعه دهد.
84. نخستين الزام در گذار به توسعة صنعتي، فراهم کردن محيط يا بستر توسعه صنعتي مي باشد. تصحيح رويكرد و توسعة 
فرهنگِ اقتصاد مبتني بر توليد بجاي اقتصاد تبادل گرا، اصلاح و تکميل زيرساخت هاي فرابخشي مانند نظام آموزش و پژوهش، 
نظام تبادل و تجارت، نظام مالي و پولي، نظام کاروکسب و رقابت، جايگاه بخش خصوصي، سرمايه گذاران و بازارهاي خارجي، 
تعامل با اقتصاد جهاني، تحديد مالکيت، تصديگري و انحصارات دولت و توسعة نقش نظارتي و حمايتي آن و همچنين هماهنگي 
هاي فرابخشي بين همه بخش هاي مرتبط و حوزه هاي تأثيرگذار و تأثيرپذير توسعه صنعتي محورهايي از فرآيند بسترسازي مي 

باشند.
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85. گروه دوم الزامات براي حركت توسعه صنعتي توجه به سازوكارهاي دروني صنعت در حوزه هاي زيرساخت و رشته هاي 
صنعتي مي باشد. نگرش جديد و بازتعريف و بسط مفاهيم و سازوکارهاي توليد صنعتي مانند كارآفريني، نظام فناوري و نوآوري، 
توجه به روندهاي جهاني صنعت و فناوري و مصرف، بهبود نظام و شاخص هاي توليد صنعتي، توسعة صادرات صنعتي، گسترش و 
فراگيرسازي استانداردهاي توليد، توجه به محيط زيست، تعامل بين رشته اي صنعتي، نظام هاي ترغيب و تشويق توليد و رقابت، 

توسعه و تکميل زنجيره هاي ارزش صنعتي و رويکردها و اقدامات مناسب ديگر، در اين راستا مي باشند.
86. توسعة پايدار و حركت باثبات در راستاي اهداف، نيازمند استراتژي پويا و در گرو اجراي فرآيند »شناخت، برنامه‌ريزي اقدام 
و اصلاح« بصورت مستمر و دوره اي مي باشد. اين اهداف از يكسو شامل اهداف اولية بقاء و رشد با تأثيرپذيري از محيط )درك 
و سازگاري( است و از سوي ديگر اهداف مطلوب سازي محيط و ايجاد تغيير و تأثيرگذاري بر آن را دربرمي‌گيرند.فرآيند مديريت 
استراتژي توسعه صنعتي كشور، بايد با بيان راهبردها، چشمانداز مطلوبِ آيندة صنعت، اهداف و سياست ها را تبيين و طراحي 
نموده و پس از برنامه ريزي آنها را به مرحلة اجرا درآورد و از طريق فرآيند نظارت و ارزيابي ضمن پايش دائم محيط و عوامل 
درون و بيرون حوزة صنعت، با اصلاح برنامه ها، سياست ها يا راهبردها، از حصول به اهداف و مقاصد توسعة صنعتي اطمينان يابد.

 الزامات حوزه محيط صنعت
87. اراده ملي، به عنوان پشتوانة اصلي توسعه صنعتي کشور، ناشي از عزم سياسي، شعور اجتماعي و باور فرهنگي بوده و زمينة 
ايجاد محيط مناسب توسعه اقتصادي و پيشرفت صنعتي را در يک دورة گذار فراهم مي آورند.هماهنگي و هم افزايي فرابخشي 
و درونبخشي براي توسعة صنعتي با مناسب نمودن محيط ايجاد گردد.تبيين مجموعة منافع و علائق ملي بايد با تعامل و تفاهم 
نهادهاي سياسي و قواي مختلف کشور صورت پذيرد و برمبناي آن، تصميمات و برنامه‌هاي کلان اقتصادي يا مرتبط با اين حوزه 

سامان يابد.
88. در حوزه الزامات اقتصادي، سياستگذاري اقتصادي با ويژگيهاي ثبات سازي و همچنين سازگار با استراتژي برونگرايي و رقابت 
پذيري چون توسعه بخش خصوصي و خصوصي سازي، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، توسعه فناوري و آموزش، بكارگيري 
قواعد تجاري بين‌المللي و پيوند با بازارهاي جهاني و اصلاح راهكارهاي تامين منابع مالي بخش صنعت، از اولويت برخوردار است.

89. اصلاح فرهنگ مليو ترويج فرهنگ توليد و تثبيت اقتصاد مولد، تشويق کارآفريني، اصلاح نگرش فرهنگي اجتماعي نسبت به 
توليد و گردش سرمايه و تأثير آن در اقتصاد و ارجحيت رويکرد توسعة صنعتي بايد از ابتداي کودکي تا رسيدن به مرحلة بلوغ و 
اشتغال و متعاقبا در محيط عمل اقتصادي جاري گرديده و نفوذ يابد. بنابراين خانواده، نظام آموزشي و نظام رسانه اي که سه رکن 

اساسي ساختار فرهنگي کشور هستند بايد در فرآيندي هماهنگ در جهت ترويج اين فرهنگ فعال شوند.



431 شهریور 1391 - شماره 115 تابا       

90. توسعة پايدار و رشد متوازن، در حوزة اجتماعي اهميت بنيادي و زيربنايي دارد. علاوه بر چالش هايي که در دو انتهاي طيف 
عموم )فرهنگي( و خواص )سياسي( وجود دارد، رويکردها و سازوکارهاي اقتصادي/ اجتماعي متوازن و تعديلک‌ننده عمل بخش 
هاي دولتي و خصوصي نيز لازم‌الاجراء هستند. همسوسازي قوانين با روند توسعة صنعتي در محيط قانوني و حقوقي تأثير بالايي 

بر نظام منسجم اقتصاد توليدي دارد.
91. منابع انساني مناسب و كارآمد مبناي توسعه در رويكرد نوين جهاني مي باشند. براي اين منظور فرآيندهاي آموزش مقدماتي، 
حرفه‌اي و عالي بايد با اهداف و الزامات توسعة صنعتي همسو گردند. همچنين با توسعة قابليت كارآفريني و توان حل مسأله و 
انجام پروژه در رشته‌هاي تخصصي دانشگاهي، تعامل دانشگاه ها با صنعت بيشتر و عميق تر گردد و بعلاوه دوره هاي تخصصي و 
كاربردي در صنايع براي تأمين منابع انساني مناسب و كارآمد، توسعه و گسترش يابد. به موازات راهكارهاي فوق، ايجاد فرصت‌هاي 
جديد اشتغال مطلوب در حوزة اقتصاد توليدي بمنظور بكارگيري اين نيروهاي انساني )و همچنين انتقال مازاد نيروي انساني از 
بخش اقتصاد تبادل( ضروري است. لذا گسترش ابعاد اقتصاد ملي و توسعة بخش خصوصي از اهم اهداف و انتظارات راهبرد توسعة 

صنعتي مي باشد.
92. پشتيباني و حمايت همه جانبة حاكميت و دولت در حصول به اهداف و مقاصد راهبرد توسعة صنعتي، ضرورت تام دارد. در 
واقع نقش حكومت در بيان منافع و علائق ملي و هدايتگر و هماهنگ كنندة كلية امور و عناصر در سطح سياستگذاري، نظارت 
و ارزيابي و در نهايت الزام مجريان به انجام اصلاحات يا رعايت استانداردها مي‌باشد و حكومت نبايد به سطح مداخلة عملياتي، 

بنگاهداري يا تصديگري نزول نمايد. در واقع بايد دولت مديريت اقتصاد را جايگزين مديريت واحدهاي اقتصادي نمايد.

 الزامات حوزه زيرساخت
93. توسعه صنعتي دانايي محور بايد برپاية فناوري پيشرفته روز و با ويژگي پايداري و رقابت پذيري در شاخص هاي جهاني شكل 
گيرد. مزاياي نسبي حاصل از منابع طبيعي به مزيت رقابتي حاصل از فناوري تبديل و صنعت به سمت توليد محصولات نهايي با 
ارزش افزوده بالاتر جهت دهي شود. در اين صورت ضمن افزايش سهم ارزش افزوده بخش صنعت از كل اقتصاد، ايران به جايگاه 

اول صنعتي و فناوري در منطقه و جايگاهي شايسته در جهان دست خواهد يافت.
94. رويکرد صنعتي به اقتصادبايد جايگزين نگاه سنتي گرديده و گسترش يابد.

95. افزايش سرمايه انساني لازمة فرآيند صنعتي شدن است. براي اين منظور نيروهاي انساني كشور كه از مزيت استعداد بالا 
برخوردارند، بايد در يك نظام ملي رشد سرمايه انساني و ارتقاء شايستگي، پس از طي فرآيندهاي آموزشي و پرورشي مناسب و 
توسعه مهارت، بهره وري و كارآفريني، تبديل به نيروهاي خلاق و دانا و با توانايي تبديل دانش و اطلاعات به فناوري، جهت ايجاد 

ارزش افزودة بيشترِ مورد نياز صنعت گردند.
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96. توسعة فناوري به عنوان منبع اصلي توليد ارزش افزوده در صنعت نيازمند بسترهاي خاص خود از جمله نظام ملي نوآوري، 
پذيرش مالكيت فكري، حمايت از توليد و تبادل فناوري، حمايت از فناوري هاي جديد و ريسك دار است كه امكان بروز خلاقيت 

و ايجاد نوآوري و تأمين نيازهاي صنعت به فناوري را فراهم مي آورد.
97. توسعة صادرات خدمات صنعتي نيز با رويكرد مناسب به فناوري و قابليت هاي فني/ مهندسي موجود در صنايع كشور ميسر 
مي باشد.استانداردهاي ملي و استانداردسازي بايد در راستاي توسعه قابليت هاي صنايع داخلي گسترش يابند.دولت بايد در فرآيند 
توسعه صنعتي، از کنترل مبتني بر مالکيت واحدهاي صنعتي به سوي کنترل مبتني بر استاندارد، شاخص ها و مديريت حرکت 
انجام مراحل خصوصي سازي، به مدتي محدود مي تواند  تا  بنابراين صنايع عمومي و زيرساختي )مانند فلزات اساسي(  نمايد. 
در مالكيت دولت باقي بماند، اما مديريت بر آنها بايد برون منبع گشته و در نهايت فقط با اعمال استاندارد و مميزيِ مديريت و 
شاخص ها کنترل گردند. لکن دولت موظف است در توسعه ساير صنايع، صرفا توسعه بخش خصوصي را حمايت نموده و همچنين 
از صنايعي كه در راستاي استراتژي، اهداف و سياست‌هاي توسعه صنعتي مطابق با اسناد استراتژي رشته هاي صنعتي اقدام کنند، 

حمايت نمايد.
98. جذب مشاركت خارجي بايد با رويكرد انتقال و توسعه تكنولوژي هاي پيشرفته، ارتقاء مديريت و سرمايه انساني و افزايش 
سهم از بازار جهاني باشد بطوريكه قابليت طراحي، توليد و عرضه محصولات جديد ايجاد گرديده و توسعه يابد. بازارهاي منطقه 
اي با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي جزء پتانسيل هاي بالاي بازار براي ايران محسوب مي شوند و لذا براي بهره برداري از 
اين مزيت بايد ايران به دروازه صنعتي شرق و اروپا تبديل گردد. اين بازارها راه ورود به بازارهاي جهاني، به خصوص در محصولات 
صنعتي كه تجربه اول حضور در بازارهاي غيرداخلي را دارند، مي باشند. در اين مسير صادرات مجدد با ارزش افزوده بالاتر داراي 
اهميت خاص است و صنايع مختلف داراي اين قابليت بايد گسترش و توسعه يابند. اگرچه نگرش به بازار بايد كاملا رقابتي باشد 
ولي بخصوص در صنايع با محصولات واسطه اي كه زنجيره ارزش افزوده آنها در داخل كشور وجود دارد و صنايعي كه امنيت 

غذايي را تأمين مي‌كنند بايستي ابتدا نيازهاي كشور مدنظر قرار گيرند.
99. رشد اقتصادي و فني صنايع و واحدهاي صنعتي و معدني كه قابليت تغيير و ارتقاء دارند، به عنوان شرط ضروري توسعه 
اقتصاد  بر اصلاح زيرساخت‌هاي  فراهم گردند. در همين راستا علاوه  بايد  نيازمند بسترهايي است كه  پايدار  و  صنعتي متوازن 
بنگاهي، بايد رويكرد توسعه روابط پيمانكاري با صنايع بزرگ و تشكيل خوشه هاي صنعتي و رشد صنايع كوچك و متوسط مبتني 

بر دانش و فناوري، در توسعه اين صنايع محوريت يابد.
100. توجه به حل چالشهاي ناشي از محدوديت منابع نيز در فرآيند راهبرد توسعة صنعتي ضروري است. بايد به روش ها و 
ابزارهايي مانند آمايش سرزمين و افزايش بهره وري در برنامه‌ريزي پيشرفته براي احداث و توسعة صنايع نوين و صنايع موجود، 

توجه شود.




